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Abstract

According to some contracts and testaments attributed to the Sassanid kings that have
been reached to us by historians of the Islamic period, the process of choosing a king
was done by the king himself. Another method was reported in Tansar's letter to
Gošnasb, in which there were permanent associations for the selection of the king,
whose duty was to select the successor after the death of the king, which included
Mobadān Mobad, Mahasht's secretaries (Head of secretaries), and Sepāhbod
Sepahbazān (Commander-in-Chief of the Army). Until the translation of the Shapur I
inscription on Zoroaster's Ka’ba, our knowledge about the women of the Sassanid court
was limited to the information we had through the narrations of historians of the Islamic
period. By translating Shapur's inscription, new dimensions of power, through noble
women and their influence on the issue of succession and legitimacy of the first
Sassanid kings, appeared for the researchers. In this research, our effort is to open the
third side in the power triangle of the Sassanid period, which was the influential women
of the court, with a descriptive-analytical method. Therefore, the status of noble women
in the court of Sassanid kings from Ardashir I to Narseh (224-302 AD) and the position
of noble women in the coming to power of the kings of this dynasty will be examined.
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Abstract 58

Our case study among these women is “Šāpūrdoxtak ", the Bahram II’ wife and Bahram
III’ mother, who was most likely chosen as the crown prince of the Sassanid king for a
while.

Keywords: Sasanian women, Šāpūrdoxtak, Bahram II, Literary data, Archaeological
evidence.
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چکیده
هاي منسوب به شاهان ساسانی کـه توسـط مورخـان دورة    نامهها و وصیتبنابر برخی از عهدنامه

پذیرفتـه اسـت. در نامـۀ    گزینی توسط خود شاه انجام مـی اسلامی به دست ما رسیده، فرآیند شاه
گزینـی وجـود   هـاي دائمـی شـاه   انجمناي دیگر گزارش شده که طی آن تنسر به گشنسب شیوه

شد، برگزیـدن  ها که شامل مؤبدان مؤبد، دبیران مهشت و سپاهبد سپهبذان میداشته که وظیفۀ آن
جانشین، پس از مرگ شاه بود. تا پیش از برگردانِ کتیبۀ شاپور یکم ساسانی بـر کعبـۀ زردشـت،    

شد که از طریـق روایـات مورخـان    آگاهی ما در بابِ زنان دربار ساسانی محدود به اطلاعاتی می
دورة اسلامی در اختیار داشتیم. با ترجمۀ کتیبۀ شاپور، ابعاد جدیدي در مسـئلۀ قـدرت از طریـق    

ها در موضوع جانشینی و مشروعیت شاهان نخسـتین ساسـانی   زنان نژادة دربار و تأثیرگذاري آن
- است تا با شـیوة توصـیفی  پیشِ رويِ پژوهشگران پدیدار شد. در این پژوهش تلاش ما بر این

اند، بگشـاییم.  تحلیلی، ضلع سومی در مثلث قدرت دورة ساسانی که همانا زنان بانفوذ دربار بوده
از این رو، به بررسی وضعیت زنان والاتبار در دربار شـاهان ساسـانی از اردشـیر یکـم تـا نرسـه       

دمـان خـواهیم پرداخـت.    م.) و جایگاه زنان نژاده در به قدرت رسیدن شاهان این دو302- 224(
، همسر بهرام دوم و مادر بهرام سوم اسـت  »شاپوردختگ«پژوهش موردي ما در میان این بانوان، 

که به احتمال فراوان مدتی نیز به عنوان ولیعهد شاه ساسانی نیز انتخاب شده بود.
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مقدمه. 1
بیان مسئله1.1

گزینی در دورة ساسانی بیشتر از طریق روایات مورخان دورة اسـلامی و  اطلاعات ما در بابِ شاه
هـا از دورة ساسـانی سرچشـمه گرفتـه اسـت و      شود که ظاهراً منبع همـۀ آن مربوط به آثاري می

از شاهان ساسـانی بـوده اسـت.    شود که معمولاً منسوب به یکی هایی میشامل عهدها و وصیت
ها که به طور پراکنده توسـط  در واقع، آثاري مانند عهد اردشیر، عهد شاپور و از این دست نوشته

گرن بـا بررسـی همـین منـابع و مطالعـۀ      اند. ویدنبرخی از مورخان در دورة اسلامی بازگو شده
انی، از دو انجمـن نژادگـان و   گزینی در دورة ساسهاي گوناگون دربارة چند نمونه از شاهگزارش

اي را بـه عنـوان پادشـاه تعیـین     پایه سخن گفته است که در گردهمایی خود، شـاهزاده مردم دون
هـا را  گزینـی در شـاه » اهل البیوتـات «و » الاشراف«، »العضماء«هاي فراوان به اند. او اشارهکردهمی

گونـه  ). شیپمان ضـمن رد ایـن  169- 166: 1378گرن، داند (ویدننشانۀ وجود انجمن بزرگان می
بایسـت چگـونگی تعیـین جانشـین یـا ولیعهـد را بـراي هرکـدام از         ها عقیده دارد که میانجمن

گونـه نیسـت   اند مورد بررسی قرار دهـیم و ایـن  شاهزادگانی که بعدتر بر تخت سلطنت تکیه زده
).  91- 90: 1390ان، (شیپمها توسط یک گروه ویژه صورت پذیرفته باشدگزینیکه همۀ شاه

در نامۀ تنسر به گشنسب مؤبدان موبد، دبیران مهشت و سـپاهبد سـپهبذان، یعنـی نماینـدگان     
سه ردة دین مردان زردشتی، دبیران و جنگاوران، شاه گزینـان همیشـگی دورة ساسـانی خوانـده     

 ـ     اند و گفته شده که آنشده ین ها پس از مـرگ شاهنشـاه ساسـانی، در گردهمـایی خـویش و آی
: 1387اند (جلیلیـان،  نشاندهاي، یکی از شاهزادگان خاندان ساسانی را به تخت شهریاري میویژه
هـاي دورة ساسـانی   نگـاره شناسـی و سـنگ  شـناختی، سـکه  گونه که از شواهد کتیبـه ). اما آن90
شـان، جانشـین آینـدة خـود را     آید، حداقل شاهان نخستین دورة ساسـانی در زمـان حیـات   میبر

هـا  کردند. با مرور همین شواهد متوجه حضور پر رنگ زنان درباري و نقش مهـم آن اب میانتخ
هـا در  اند که تصـویر آن چنان قدرتمند بودهشویم. برخی از این زنان آندر انتخاب ولیعهد نیز می

هاي دورة ساسانی در کنار شاهان نقش بسته است.  ها، مهرها، ظروف فلزي و سکهنگارهسنگ
ویـژه مـادران و همسـران    قالۀ پیش رو تلاش داریم تا نفوذ و اعتبار زنان نژادة دربار، بـه در م

ها مورد بررسی قرار دهیم و نمونۀ مورد بررسی ما شـاپوردختگ،  نشینی آنشاهان را در بر تخت
همسر بهرام دوم است. در واقع برآنیم نشان دهیم که نقـش زنـان نـژاده در بـر انتخـاب ولیعهـد       

تا چه اندازه بوده است. دلیل تأکید بهرام دوم براي نشان دادن حضور پررنگ شـاپوردختگ  آینده 
تـر نـزد   دانیم کـه پـیش  ها حک کرد. ما میدر کنار خود چه بوده و چرا بهرام نقش او را بر سکه
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هیچ یک از شاهان ساسانی این مسئله دیده نشـده بـود. همچنـین شـاپوردختگ چـه نقشـی در       
توانست داشته باشد.رام دوم و ولیعهدي بهرام سوم میتثبیت قدرت به

پیشینۀ پژوهش2.1
ــژوهش  ــدین پ ــروز چن ــا ام ــه اســت.   ت ــان ساســانی صــورت پذیرفت ــا زن مســتقل در رابطــه ب

رسـی نقـش و   بـه بر ،Journal of Near Eastern Studiesلـۀ  اي در مجم.) در مقالـه 1963(شـومون 
هاي موجـود در کتیبـۀ کعبـۀ زردشـت شـاپور اول ساسـانی       ادهجایگاه زنان نژادة دربار  بر پایۀ د

م.) در یک همکاري مشترك به موضـوع زنـان ساسـانی بـر     1989(پرداخته است. ژینیو و گیزلن
انــد. اي از مهرهــا را بــا حضــور زنــان ساســانی ارائــه دادهبنــدي اولیــهمهرهــا پرداختــه و دســته

شناختی و مکتوب دربـارة دینـک   هاي باستانهم.) در پژوهشی مستقل به بررسی داد1994(ژینیو
م.) در رسـالۀ دکتـري   2013از زنان قدرتمند عصر ساسـانی مبـادرت ورزیـده اسـت. سـنگاري(     

از » م.7- 3هـاي  نگارانه و شواهد مکتوب در سدههاي شمایلزنان ساسانی: داده«خویش با عنوان 
همچنـین وي در دو مقالـۀ دیگـر، در    زوایاي گوناگون به بررسی جایگاه زنـان پرداختـه اسـت.    

م.) بـه بررسـی شـواهد موجـود در بـابِ زنـان در       2021(م.) و کمبـریج 2020(انتشارات لایدن
شناختی و مواد فرهنگی عصر ساسانی مبادرت ورزیده اسـت. افـزون بـر ایـن، در     شواهد باستان
نقـش زنـان پرنفـوذ    ش.) نیز به 1390(ش.) و رجبی1387(م.)، دریایی1933(سنآثار کریستین

درآمـدي بـر   ش.) نیز در مقاله خود تحـت عنـوان   1391(ضمیردربار اشاراتی شده است. روشن
نیز مطالبی در این باره آورده است. همچنـین  نظام جنسیت و نابرابري اجتماعی در ایران ساسانی

ش.) کـه رسـالۀ   1386زاده(نوشتۀ نصـراله نام تبارشناسی ساسانیان: از آغاز تا هرمز دومدر کتاب 
دکتري ایشان نیز بوده است، در بابِ برخی از زنان نژادة ساسانی بحث شده است.

ضرورت پژوهش3.1
چه سبب شد تا موضوع نقشِ شاپوردختگ از زنانِ نژادة دربار را مورد مداقـه و بررسـی قـرار    آن

طور مجـزا و بـا   بههاي انجام شده این شهبانوي ساسانی دهیم، آن بود که در هیچ یک از پژوهش
هـا  در نظر گرفتن جایگاهش با تمامی جزئیات مورد واکاوي واقع نشده است. در بیشتر پـژوهش 

اغلب نقش زنان ساسانی در قالب مفاهیم کلی توضیح داده شده و کمتر به مقولات ذکر شـده در  
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نی نظیـر  مقالۀ پیشِ رو توجه شده است. بدین جهت در پژوهش حاضر برآنیم تا نشان دهیم زنـا 
توانستند تاثًیرگذار باشند.شاپوردختگ تا چه میزان در مسائل مختلف می

)م.293- 274(. نسب و جایگاه زنان نژاده در دربار بهرام دوم2
هـاي  توان به کمک آن، فرضیۀ انتخاب همیشگیِ شاه آینده توسط انجمـن هایی که مییکی از راه

داد، بررسی حریم خصوصی شاهان ساسـانی و پـی بـردن    گزینی را مورد بررسی نقادانه قرار شاه
شود تا درك بهتري از مسـئلۀ تبـار و داشـتن مشـروعیت     به قدرت زنان دربار است که باعث می

گونـه آگـاهی در بـابِ مـادر     چداشـته باشـیم. متأسـفانه هـی    » خونِ اصیل«خاندانی یا به اصطلاح 
شـین و احتمـالاً فرزنـد ارشـد     عنـوان جان چه مهم است او بـه  دوم در دست نیست، اما آنبهرام
کـه بـه احتمـال فـراوان     1یکم بر تخت نشست. بهرام ظاهراً دو همسر داشته؛ اردشیرآناهیدبهرام

رود خواهر و همسر اول بهرام دوم بود و تنها امکان دارد که از یک مادر نبوده باشند. گمـان مـی  
گونـه کـه از نقـش    زایمان مـرده باشـد و آن  آناهید در جوانی و شاید در هنگامکه شهبانو اردشیر

,Hinz)سـت  آید، دخترعموي او، شاپوردختگ جایش را گرفتـه ا میهاي بهرام دوم برسکه 1969:

). 128شاپوردختگ، دختر شاپور میشان شاه و نوة شاپوریکم ساسانی بود(لوکونین، رجبـی  . (218
شـاه کـه   شاپوردختگ دختر شاپور میشـان در کتیبۀ شاپور از دو شاپوردختگ نام برده شده، یکی 

هشـتم آمـده و دیگـري شـاپوردختگ، شـهبانوي      ونام او در فهرست  کتیبۀ شاپور در رتبۀ بیست
). مادر او دینگ، همسـر شـاپور   174: 1364سکاها که احتمالاً همسر نرسه بوده است (لوکونین، 

 ــمیشــان ــود کــه احتمــالاً پــس از م  ــشــاه ب ــراي مــدتی فرمان دار میشــان شــد رگ شــوهرش ب
(Gignoux, 1994: (شــهبانوي او پــس از ازدواج بــا بهــرام دوم بــه لقــب بانبشــنان بانبشــن. (282

,Brosius)شهبانوان) نائـل گشـت   2000, ردختگ مـادر بهـرام سـوم، پسـر و ولیعهـد      . شـاپو (134
شد.دوم است که به مدت کمتر از شش ماه شاه ایران بود و به دست نرسه به زیر کشیده بهرام

. بهرام دوم و اهمیت انتخاب جانشینی مشروع3
کـه  برتخت نشستن بهرام دوم آنگونه که شاید خود نیز توقع داشت بی دردسر نبود. نخست ایـن 

بایسـت پـس از   پنداشت و از دیدگاه او میتخت میوها خود را شایستۀ تاجعمویش نرسه، مدت
تـر بـود و   ور یکم از بهرام دوم نیز بزرگشد. نرسه فرزند شاپهرمز یکم حکومت نصیب وي می

ها و بزرگان را نیز با خود داشت. این موضوع بـراي بهـرام دومِ جـوان،    حمایت برخی از خاندان



63)  محمد توکلیانو اسماعیل سنگاري(...نشینیِنقشِ زنانِ نژادة دربار در بر تخت

رفت. در همین احـوال خبـر شـورش هرمـز، شـاه      تهدیدي بسیار جدي و خطرناك به شمار می
تخـت  ومدعی درجۀ یک تاجسکستان به او رسید، وي سپاهی قدرتمند در اختیار داشت و اینک 

آمد. در مـورد هویـت واقعـی ایـن هرمـز، دو فرضـیه وجـود دارد، نخسـتین بـار          به حساب می
,Herzfeld)انسـت هرتسفلد او را برادر بهـرام د  1924: مـین عقیـده بـود   گیرشـمن نیـز بـر ه   ، (42

). 121: 1387) و رجبی او را برادر ناتنی هرمـز یکـم نامیـد(رجبی،    353- 352: 1390(گیرشمن، 
: 1372(لوکـونین،  انـد شاه و برادر شاپوردختگ دانستهاما لوکونین و فراي او را پسر شاپور میشان

شـاه، نـوة شـاپور    شاه پسر ارشد شاپور میشـان ). به احتمال، هرمز میشان487: 1380؛ فراي، 175
ــد      ــوده باش ــان ب ــهبانوي میش ــگ ش ــراوان دین ــال ف ــه احتم ــز ب ــادرش نی ــانی و م ــم ساس یک

سـابقه و  دانسـت در اقـدامی بـی   تـر از بهـرام مـی   او که خود را لایـق .)212: 1384زاده،اله(نصر
شـاه، خـود را کوشـان شاهنشـاه خوانـد      تفاده از واژه سـادة کوشـان  طلبانـه بـه جـاي اس ـ   جدایی

(Rezakhani, 2017: 81).
سکسـتان شـده بـود    به نقل از مامرتینوس، هرمزد، برادر کوچکتر بهرام دوم که پس از او شاه 

2هـا هـا (سـکاها)، روفـیس   ایـت ساسـیس  کـه تحـت حم  )Oramias(رامیـاس او«شورش کـرد:  

هـا حملـه کـرد، او اعتنـایی بـه مقـام       ها (گیلانیان) بود به پارسیان و شاه آن(کوشانیان) و گلیس
,Dodgeon/Lieu)»ردبرادري و شاه بودن برادرش نک 1999: ن روایـت مـورخ رومـی قـر    . بنابر (112

م.) در حـال  282- 283چهارم میلادي، ویپسکوس فلاویـوس، هنگـامی کـه امپراطـور کـاروس(     
که گرفتار یک درگیري و جنـگ خـانگی بودنـد    رودان بود ایرانیان به دلیل اینتاز در میانوتاخت

). مورخ رومی دیگـر، یوتروپیـوس   305: 1373نتوانستند در مقابل او از تیسفون دفاع کنند(بیوار، 
کـه ایرانیـان درگیـر جنگـی خـانگی هسـتند       کند که کاروس با آگاهی و علم بر ایـن أیید مینیز ت

,Shahbazi)گرفتتصمیم به نبرد با بهرام  1989: وي، فرستادن سـفیر نیـز راهگشـاي    به هر ر. (516
که مقاومت جدي از سـوي ایرانیـان متوجـه    کار جهت جلوگیري از نبرد نشد، کاروس بدون این

ســفون را فــتح کــرد و بــر خــود لقــب پیروزمندانــۀ پــارتیکوس ماکســیموس نهــاد او باشــد، تی
,Shahbazi)؛ 16: 1386دیگنـاس،  ؛ وینتر و31- 30: 1390(شیپمان، 1988: 514-522; Potter, 2013:

همین اوضاع شورشی در منطقۀ خوزستان توسط یـک مؤبـد بـه راه افتـاد کـه از چنـد و       . در 26
,Daryaee)کوب شـد خبریم، اما به احتمال فـراوان سـر  چون آن و سرانجام مؤبد بی 2014: 11-12).

چند سال بعد بهرام توانست با پیمـان صـلحی کـه میـان او و امپراطـور جدیـد روم، دیوکلسـین        
شاه نمایـد، او سـرانجام هرمـز    نوشته شد تمام توان خود را صرف سرکوب شورش هرمز کوشان

,Agathiasرا شاه سکستان نمود را شکست داد و پسر نوجوانش، بهرام سوم 1975: 127)(.
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هاي مشترك؛ اعلام جانشینی. ضرب سکه4
هـا  بهرام دوم نخستین و تنها شاه ساسانی است که تصویر همسـرش را در کنـار خـود بـر سـکه     

تر نیز به آن اشاره کردیم، ایـن موضـوع بـه احتمـال فـراوان در      طور که پیشضرب کرد و همان
با رویدادهاي آغاز فرمانروایی او بود. نگرانی وي از تهدیدات داخلی که در قالـب  ارتباط مستقیم 

شورش یا کودتاي اعضاي خاندان سـلطنتی همـواره وجـود داشـت و همچنـین فشـاري کـه از        
شد باعث شد تا هرچه سـریعتر بـه فکـر انتخـاب     جانب رومیان با تسخیر تیسفون بر او وارد می

نمونه سکه از بهرام دوم شناسایی شده است: نوع نخسـت: تصـویر   جانشین بیفتد. تا کنون چهار
) 3بهرام دوم را به تنهایی در بر دارد.. نوع دوم: تصویر شهبانو (به احتمال فـراوان شـاپور دختـگ   

نیز در کنار شاهنشاه به نمایش در آمده است. نوع سوم: در این نمونه سکه چهـرة بهـرام دوم در   
ها تصـویر جانشـین و ولیعهـد بهـرام دوم کـه همـان       روي آنروبهکنار ملکه شاپوردختگ و در

م: بهـرام سـوم فرزنـد نوجـوان     فرزند نوجوانش بهرام سوم باشد، ضرب شده است. نـوع چهـار  
,Curtis & Stewart)وي پدر به تصویر کشـیده شـده اسـت   ردوم با صورتی بدون ریش روبهبهرام

2008: 25-26; Schindel, 2013: 831)  .
وجه به رویدادهاي پیش آمده بـراي بهـرام دوم و اهمیـت برگزیـدن جانشـینی مشـروع،       با ت

هاي بهرام بـا  بندي ضرب چهار گروه از سکه هايِ او را اینچنین دانست: الف. سکهتوان زمانمی
هاي نخست فرمانروایی او یعنـی میـان   بایست مربوط به سالتصویري از خود او و به تنهایی می

هاي مشترك به همـراه شـهبانو شـاپوردختگ    سکهرسد ضرب ند. ب. به نظر میم. باش277- 274
(Göbl, 1971: 43-45; Schindel, 2013: س از انتقادها به نحوة به قـدرت رسـیدن او و صـرفاً    ، پ(831

هاي دو نفـره بهـرام دوم و ملکـه،    جهت دادن مشروعیت به مقام شاهی بهرام بوده باشد. در سکه
 ـ «نام او  و 174- 173: 1365درج شـده اسـت (لوکـونین،    » 4گ، شـهبانوي شـهبانوان  شـاپور دخت

(Choksy, 1989: م. ضــرب 285تــا 276هــاي ان ســالهــا شــاید میــایــن نمونــه ســکه، 122-124
باشند.  شده

کـه او بـه ویـژه از    نشـینی احتمـال ایـن   با توجه به سن و سال بهرام دوم در هنگام بر تخـت 
هاي سه نفرة بهـرام، شـهبانو   رسد. این موضوع را سکهحداقل میداشته، بهشاپوردختگ فرزندي 
هـا، کـودك خردسـالی را نشـان     کنند. چهـرة بهـرام بـر روي برخـی از آن    و بهرام سوم تأیید می

شـده  نکتۀ بسیار مهم و پر اهمیت نهفتهتواند بیش از هفت تا ده سال داشته باشد. دهد که نمیمی
و ایـن  5باشدها میوم، اعلام ولیعهدي شاپوردختگ بر پشت سکههاي بهرام ددر این نمونه سکه

تواند بیانگر جایگاه ویژة شهبانوي ساسانی در دربار، نه تنها براي شخص بهـرام، بلکـه   مطلب می
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که تصویر بهرام سوم بـر وري سـکه   نفوذ و اعتباري که میان اشراف و بزرگان داشته، باشد. با این
این شاپوردختگ اسـت کـه نمـاد ولیعهـدي دارد. د. ایـن نمونـه       ضرب شده، اما در پشت سکه 

,Göbl)انـد رو ولیعهدش بهرام سوم را به تصویر کشیدهها، بهرام دوم و در روبهسکه 1971: 43-45;

Schindel, 2013: تـر و بـه   ها کمـی بـالغ  جا که هم سن و سال بهرام سوم در این نمونه، از آن(831
، از طرفی نماد ویژه ولیعهدي نیز بـر تـاج حیـوانی شـکل و پشـت      اي نوجوان ترسیم شدهگونه
توان این زمان را اعلام رسمی ولیعهدي بهرام سـوم و هـم   ها در بالاي سر او نقش بسته، میسکه

زمانِ با حکومتش بر سکستان، بدون نیاز بـه سرپرسـتی مـادرش شـاپوردختگ و احتمـالاً میـان       
گذاري کرد.م. تاریخ293- 288هاي سال

دوستهاي خانوادگی؛ بهرام، شاه خانوادهنگاره. سنگ5
هایی که براي اعلام عمومی تعیین جانشین از همسري که از خاندان ساسـانی و  یکی دیگر از راه

ها، بهرام دوم در ایـن  هاي خانوادگی بود. همچون سکهنگارهتخمۀ شاپورشاه بود، حجاري سنگ
نگـارة  ده در جایگاه نخست قرار دارد. از بهرام دوم ده سـنگ بخش نیز از لحاظ پرداختن به خانوا

ــی منســوب   ــه طــور تقریب ــا ب ــی و دو ت  ــقطع ــایی ش ــه او شناس ــویم  ب ده اســت. دو نگــاره گ
,Herzfeld؛ 318: 1365(لوکونین، 1926: ,Von Gal)1) و برم دلک 250 2008: 151; Overlaet, 2010:

340; Erdmann, 1949: 52; Hermann, 2000: تصـویر  . او را بـه طـور خصوصـی و منفـرد بـه     (42
,Shmidt)اند. در سنگ نگاره سراب بهرام در میان درباریان جـاي دارد  کشیده 1970: 132; Overlaet

& Hearinck, 2009: 533; Hermann, 2000: 41; De Wale, 1977: ، در تنـگ چوگـان کـازرون در    (79
؛ موسـوي حـاجی و   319: 1365شـاه (لوکـونین،   اش بر هرمز کوشانصحنۀ جداگانه پیروزيدو

: 1387؛ شـپرد،  72: 1383(شـراتو،  نقـش بسـته  6) و احتمـالاً اعـراب  142- 132: 1396سرفراز، 
,Grabowski؛ 56: 1379، وانـدنبرگ،  597 2009: 30; Canepa, 2013: 857; Weber, 2009: 605- 607 ،(

نمــایش داده شــده اســت نیــز در حــال پیــروزي بــر دشــمن3نگــارة نقــش رســتم در ســنگ
(Vanden Bergh, 1984: 82; Grabowski, 2009: 33; Canepa, 2013: . امـا او نخسـتین و شـاید    (868

هـاي متعـددي در   نگـاره ته و سـنگ اي به خانواده داش ـتنهاترین شاه ساسانی است که توجه ویژه
، سرمشـهد، بـرم   2ارة نقـش رسـتم   نگ ـارتباط با همسر و فرزندش به یادگار نهاده، چهار سـنگ 

اش بـه  ها خواهیم پرداخت بهرام دوم را در کنار خـانواده و تنگ قندیل که در ادامه به آن2دلک
دهند.  ما نشان می
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2رستمنگارة نقش سنگ1.5
نگاره، بهرام به صورت تمام قد در میـان درباریـان کـه در دو سـوي او و نـیم تنـه       در این سنگ
ست. در سمت راست بهـرام پـنج نفـر و سـمت چـپ او سـه نفـر        اند، قرار گرفته اتصویر شده

). گوبل با توجه به سه نفـري کـه سـمت راسـت بهـرام دوم      320: 1365(لوکونین حضور دارند
هاي خاص (گرد بلند و تاج حیوان شکل) بر سر دارند کـه معمـولاً در ارتبـاط بـا     ایستاده و کلاه

دانـد کـه   را ولیعهد می- شود انو نیز جزوشان میکه یک ب- ها باشد، هر سه آنمقام ولیعهدي می
,Göbl)دهدمیها را نشان اي تعدد ولیعهدها و در آخر انتخاب یکی از آنبه گونه 1968: . پـس (44

اي کـه  از شهبانو دو شاهزاده قرار دارند که هر دو بدون ریش و جوان هسـتند. هینـتس شـاهزاده   
سـر  را که کلاهی سر یوزپلنگ نشان برسوم و نفر بعديبلافاصله پس از شهبانو ایستاده را بهرام

,Hinz)نـد  دادارد، برادر ناتنی و بزرگترِ بهرام سوم از زن اول بهرام دوم مـی  1969: ر مـورد  د.(194
انـد؛ اشـمیت،   نگاره تقریباً بیشـتر پژوهشـگران بـر یـک عقیـده     هویت پنجمین شخص در سنگ

داننـد خرین فرزند شاپور یکم و عموي بهرام دوم مـی سن، زاره و هینتس وي را نرسه، آکریستن
,Sarre؛ 264: 1385؛ هینـتس،  255: 1367سـن،  (کریسـتن  1910: 73; Schmidt, 1977: تنهـا  ). 130

وندایی او را وهنام پسر تتروس که در زمان بهرام سوم قدرت زیادي داشـت و بـر علیـه نرسـی     
).113: 1398کند(وندایی، اقداماتی انجام داد، معرفی می

7نگارة سرمشهد کازرونسنگ2.5

نگاره، بهرام دوم در حـال حفاظـت از خـانوادة خـود در برابـر حملـۀ دو شـیر نـر         در این سنگ
باشد. او شیر اول را از پاي در آورده و خنجر خود را در شکم شیر دوم کـه در حـال جهـش    می

دسـت راسـت بـانویی کـه     به سمت بهرام است فرو کرده است. همچنین با دست چـپ خـود،  
اي به او پناه آورده را گرفته. بانو با کلاه گرد نمدي بلنـدي بـه   پشت سرش قرار گرفته و به گونه

تصویر کشیده شده، در میان شاه و بانو شخصی دیگر که او نیز کلاه گرد و نمدي بلندي بـه سـر   
با توجه بـه نمـاد قیچـی    دارد و دست راست خود را به حالت احترام بالا آورده، جاي گرفته که

 ـ      ر باشـد. پشـت سـر ملکـه جـوانی      که بر کلاهش دارد بایـد موبـد بـزرگ روزگـار بهـرام کرتی
شده که دست چپش بر قبضۀ شمشیر و دسـت راسـتش را بـه نشـانۀ احتـرام بـالا آورده       تصویر

توان تشـخیص داد کـه  است. هرچند جزئیات چهرة او به دلیل فرسایش از بین رفته، اما هنوز می
او نیز کلاه بلندي بر سر دارد. با توجه به تاج شاه حاضر در تصویر کـه بـه وضـوح مربـوط بـه      
بهرام دوم است، اغلب پژوهشگران این نقش را متعلق به وي دانسته، بانوي نـام بـرده را شـهبانو    
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,Herzfeld؛ 319- 318: 1365(لوکـونین  8انـد شاپوردختگ، همسر بهرام دوم معرفی نمـوده  1928:

137; Harper, 1981: 198; Von Gal, 1977: 151; Tanabe, 1990: 35; Bivar, 1979: ). لازم بـه  324-327
نگاره را ایزدبـانو آناهیتـا معرفـی    اي از پژوهشگران، بانوي حاضر در این سنگذکر است که عده

,Trumpelmann؛ 36: 1343؛ مصـطفوي،  145: 1386؛ بـویس،  125: 1389(سامی، اندکرده 1975:

109 .(

2نگارة برم دلکَ سنگ3.5
نگاره که در نزدیکی شیراز واقع شده، دو نفر را به نمایش گذاشـته، در سـمت راسـت    این سنگ

ت راسـت خـود را دراز کـرده و    شخصی که در قامت یک شاه ساسانی به تصویر کشـیده، دس ـ 
حضـور دارد،  اي که احتمالاً نوعی گلُ است بـه بـانوي کـه در سـمت چـپ      حال تقدیم شیدر
باشد و زن هر دو دست خود را به سمت گلُ بـالا آورده اسـت. بـانوي حاضـر در نقـش در      می

قامت یک شهبانوي درباري به تصویر درآمده است. پوشاك شـاهانه او خبـر از رتبـه و جایگـاه     
ز که در پشت موهاي او روبان شاهانه به اهتزاز درآمده که نشانۀ بـارزي ا والایش دارد، ضمن این

گونـه تـاج شـاهانۀ    تعلق او به خاندان شاهی است. اگرچه مرد تصویر شده در ایـن نگـاره هـیچ   
وانـدنبرگ  اي که بتوان در تشخیص هویت او به ما کمـک کنـد بـر سـر نـدارد، امـا       شدهشناخته

(1984: :1998)، شـــهبازي (80 :2013))، کانپـــا 317: 1365لوکـــونین (،(59-63 و ، شـــرات(858
انـد کـه وي بایـد    بررسی نقش بـانوي حاضـر در نگـاره بـه ایـن نتیجـه رسـیده       ) با1383:72(

همسر محبوب بهرام دوم باشد.9شاپوردختگ

10چنارنگارة تنگ قندیل کوهسنگ4.5

باشد، با این تفـاوت کـه اینجـا بـانو     نگاره نیز درست مانند نگارة برم دلک در شیراز میاین سنگ
:1972)ي جامی شکل به شاه است، پژوهشـگرانی چـون گیرشـمن    ادر حال دادن گلُ یا شی 75-

:1984)، واندنبرگ (79 :1974)فراي ،(80 ,Hermann & Curtis)، هرمـان و کـرتیس   (190 2002: 371-

:2013)، کانپا (76 ) این نقش برجسـته را متعلـق بـه بهـرام دوم ساسـانی      73: 1393نی (، حس(858
ردختگ و ولیعهدش بهرام سوم به تصویر کشیده شده اسـت.  دانند که در کنار همسرش شاپومی

دانـد  لق به بهرام دوم دانسته البته او بانوي حاضر را ایزد بانو آناهیتا مـی دوواله این نقش را نیز متع
(De Waele, 1978: تس این نقـش را متعلـق بـه بهـرام یکـم و نلسـون فـراي آن را بـه         . هین(9-32



1402زیی، پا3، شمارة 14سال ،زنانۀنامپژوهش68

,Hinz)داننـد  مورد نظر را اردشیر یکم مـی شاهیکم منسوب و لویت تاویلهرمز 1973: 201-212;

Frye, 1974: 19-44; Lvit Tawil, 1993: هاي نرسی با یکـدیگر،  نیز با مقایسۀ نگارهوندایی.(167-168
گیرد که فرد حاضر در نقش نرسی پسر شاپور یکم است که در حال گل دادن بـه مـادر   نتیجه می

شد، او فردي که پشت سر نرسی ایستاده را با توجه بـه تـاج حیـوان شـکل،     باخود آدرآناهیتا می
). موسوي حاجی و سرفراز بـا مقایسـۀ مـوزائیکی    384: 1398کند(وندایی، بهرام سوم معرفی می

که از بیشاپور به دست آمده و نقش بانوي حاضر در نقش بر این باورند که نگـارة تنـگ قنـدیل    
فرزنـدش هرمـز و همسـرش    دگی شـاپور یکـم بـا حضـور     باید متعلق بـه یـک صـحنۀ خـانوا    

).45- 144: 1396(موسوي حاجی و سرفراز، باشدآذرآناهیتا

. مسئلۀ مشروعیت در میان شاهان نخستین ساسانی6
زادگـی یـا   بایست از اعضاي خاندان شاهی باشـد، نخسـت  بنابر نظر بروسیوس، شاه ساسانی می
آمـد، ولـی در تمـام دورة    ی بـه پادشـاهی بـه شـمار نمـی     پسر اول بودن معیار لازم براي دستیاب

وتخت آن بود که نامزد شاهی از تبار خانـدان  پادشاهی ساسانیان شرط اصلی براي رسیدن به تاج
تـوان در بـابِ پایگـاه    کند که هنـوز نمـی  ). جلیلیان عنوان می210: 1388(بروسیوس، شاه باشد

شود گمان برد کـه در دورة  نظر قطعی داد، اما میخاندانی مادران در به تخت نشستن شاهزادگان
انـد وتخـت داشـته  تـرین زنِ پادشـاه، امیـد بیشـتري بـراي گـرفتن تـاج       ساسانی، فرزندان نـژاده 

). ویسهوفر نیز در تأیید داشتن تبار شاهانه و نژاده بودن عقیـده دارد کـه در   110: 1387(جلیلیان،
راي اشراف ایرانی، بیش از هر چیز تبار بـود نـه عنـوان    دورة متأخر ساسانی معیار واقعی بزرگی ب

). این جمله که مادر شـاه آینـده بایـد کسـی از خانـدان      216: 1390(ویسهوفر، یا امتیاز سلطنتی
انـد. اگـر   اي است که معمولاً در مسئلۀ قدرت و جانشینی کمتر بـه آن پرداختـه  شاهی باشد نکته

انـد  شاهزادگانی که پس از پدر به تاج و تخت رسـیده بخواهیم مروري بر نسب و جایگاه مادرانِ
گیـرد، او  همسر اردشیر و مادر شاپور یکم قرار مـی » مورود بانو«داشته باشیم، در جایگاه نخست 

در فهرست درباریان دورة اردشیر، مقامش از تمام زنان دربـار بـالاتر اسـت و ایـن اعتبـار را بـه       
.11وداش باحتمال زیاد مدیون نسب خاندانی

شـهبانوي شـهر یـا    «در میان زنان دربارِ شاپور یکم، دو بـانو، یکـی خـورانزیم داراي عنـوان     
و به احتمال فراوان از یک خاندان اشرافی و پر نفـوذ و دیگـري آدرآناهیـد داراي عنـوان     » کشور

دختر و احتمالاً همسر شاپور، داراي مقام و جایگـاهی ویـژه هسـتند کـه قـدرت      » هاملکۀ ملکه«
هـا  داده است و همین موضوع باعث شده تا پژوهشـگران آن ها قرار میاي در اختیار آنعادهالفوق
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را همسران شاپور یکم و مادر هرمز، شاه پسین بدانند. اما داشتن نسب و خون شـاهانه از جانـب   
ساز شـد. از ننشـاندن آتـش خسـرو توسـط      مادر براي بهرام یکم بیش از هر کس دیگري مسئله

اهمیـت چـون گـیلان بـه دسـت وي، برخـی از       اي کـم براي او تا سـپردن منطقـه  پدرش شاپور 
بهــرام را پــیش کشــیده، او را پژهشــگران را بــر آن داشــت تــا بحــث اصــالت خانــدانی مــادر 

صلاحیت براي داشتن فرزندي که بر تخت تکیه زند، بدانند.  فاقد
را فرضی بر به دنیـا  هرچند برخی از پژوهشگران چون جلیلیان و گیزلن بحث ننشاندن آتش

؛ 113: 1397داننـد(جلیلیان،  شـدن کتیبـه مـی   هـرام در زمـان نگاشـته   نیامدن یا خردسـال بـودن ب  
Gyselen, 2013: آید و آن این است که اگـر  یک پرسش مهم در این رابطه به وجود می)، اما29-30

ابتدا و پیش از سـه  ترین فرزند شاپور بوده پس چرا نام او در فهرست دوم در بهرام یکم کوچک
تواند به جایگاه مادر او و احتمـال تعلـق نداشـتنش بـه     فرزند دیگر شاپور آمده؟ دلیل آن تنها می

خاندان ساسانی مربوط باشد. افزون بر آن، یک نکته را بایـد در نظـر داشـت کـه نشـاندن آتـش       
نشـاندن آتـش   خسرو و دادن خیرات براي روان افراد دو موضوع کاملاً متفـاوت از یکدیگرنـد.  

احتمالاً یک رسم و مختص فرزندانی بوده که از مادري اصیل و وابسته به خاندان ساسانی متولـد  
بینیم او در فهرست کسانی کـه شـاپور   چه میشد. اما چنانشده باشند که مشمول بهرام یکم نمی

دگان بـه  دهد به عنوان پسر ارشد جایگـاه نخسـت را در میـان شـاهزا    شان خیرات میبراي روان
ترِ مادر بهرام نبایـد برداشـتی منفـی در مـورد     خود اختصاص داده است. البته اشاره به رتبۀ پایین

آید او شاه گیلان است، لوکـونین  میجایگاه او تلقی شود. همانطور که از متن کتیبه شاپور یکم بر
)، کـه  101- 1364:100نام وي را بر یک نگین با عنوان شاه کرمان نیـز تصـدیق کرده(لوکـونین،    

مختلـف شاهنشـاهی باشـد. بـا مـرگ      تواند بیانگر تجربۀ بـالاي او در حکومـت بـر نـواحیِ     می
منتظرة هرمز ورق به نفع بهرام یکم برگشت و اینک او بود که با توجه بـه سـن و سـالی کـه     غیر

شـاه، بـا پـس زدن    ش شاپور و برادران قدرتمندش هرمـز و شـاپور میشـان   داشت در غیاب پدر
جوان و البته با کمک کردیر مغ و تأیید بخشی از اشـراف و بزرگـان بـر تخـت سـلطنت      12هنرس

,Shahbazi؛ 309: 1377گیمن، تکیه زد(دوشن 1988: رسی در ظاهر تن به ایـن  ). هرچند ن514-522
هـا بعـد   نگریسـت، نرسـه سـال   جانشینی داد، امـا در بـاطن او را بـه چشـم یـک غاصـب مـی       

 ـ ادرة سنگاش را با مصنارضایتی ,Shahbazi)ی کـرد  نگارة بهرام یکم به نام خـود علن 1988: 519).
م.) بر ایران حکومت کند اما در همـین زمـان   271- 274یکم هرچند نتوانست مدت زیادي (بهرام

نشینی فرزندش بهرام دوم مهیا کرد.  اندك شرایط را براي بر تخت
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و مادر بهرام دوم در دسـت نیسـت، امـا    گونه آگاهی نسبت به همسر بهرام یکممتأسفانه هیچ
توانـد بیـانگر اخـتلاف و    اوضاع آشفته و وضعیت نابسامان کشور پس از اعلام شاهنشاهی او می

چند دستگی میان بزرگان و اشراف در مورد مشروعیت بهرام دوم بـراي در دسـت گـرفتن مقـام     
از شـورش بـرادرش یعنـی    اول درست پس کند که بهرامسلطنت باشد. رجبی به خوبی اشاره می

). در ایـن میـان   126: 1387هرمز علیه او، در برگزیدن و اعلام جانشین خود درنگ نکرد(رجبی، 
تر کـردن شـرایط کمـک کنـد، تجربـۀ او در      موضوعی که توانست به این شاه ساسانی براي آرام

و دانست کـه اگـر بخواهـد جایگـاهی مشـروع بـراي خـود        مورد پدرش بود. وي به خوبی می
بایست همسري نژاده و از درون خاندان سلطنتی اختیـار نمایـد. ایـن    وپا کند میجانشینش دست

شاه و نوة شاپوریکم بود، کسـی کـه اعتبـار لازم بـراي     شخص شاپوردختگ، دختر شاپور میشان
اي العـاده ینـده را بـه طـور فـوق    بستن دهان مخالفان داخلی و حمایـت و پشـتیبانی از ولیعهـد آ   

داشت.  اختیاردر
(دختر بابـک و خـواهر اردشـیر)، همچنـین     در منابع براي دینک» شهبانوي شهبانوان«عنوان 

(همسر بهرام دوم و احتمالاً دختر شـاپور  (دختر و همسر شاپور) و شاپوردختگبراي آذرآناهید
شاه) آمده است. احتمالاً منظور از این لقـب سلسـله مراتبـی در میـان زنـان دربـار باشـد،       میشان

سلسله مراتبی که در ضمن آن دختر یا خواهر شاه بـالاترین رتبـه را در میـان شـهبانوان داشـت     
). سـودآور در نظـري متفـاوت شـاپوردختگ را دختـر شـاپور معرفـی        224: 1388(بروسیوس، 

وتخـت رسـانده و سـپس بـا وي ازدواج     کند و عقیده دارد که او بوده که بهرام دوم را به تاجمی
هاي شاپور یکم بـر امپراطـوران روم و فرهّـی کـه از ایـن      دلیل این امر را پیروزيکرده است. او 

کند. در واقع، بهرام با ازدواج با شاپوردختگ از دو سو صـاحب  طریق به او رسیده بود عنوان می
گونه از نرسه کـه تنهـا از یـک سـو میـراث بـر شـاپور بـود پیشـی          گشت و بدینفرهّ شاپور می

دانـد امه گرویدن شاپوردختگ به نرسه را دلیل فرهمندي و شـاه شـدنش مـی   گرفت، او در ادمی
تر نیز به آن اشاره کردیم، قدرت شـاپوردختگ بـه   گونه که پیش). همان98- 97: 1384(سودآور، 

م.)، مقـام  290تـا  280سـال (از حـدود   10اي زیاد بود که احتمـالاً بـراي مـدت بـیش از     اندازه
رسیدن بهرام سوم در اختیار داشت و ایـن موضـوع از طریـق انتشـار     ولیعهدي را تا به سن بلوغ 

هاي متعدد به اطـلاع عمـوم نیـز    نگارههاي مشترك بهرام و شهبانو شاپوردختگ و نقر سنگسکه
، کـه  »اردشیر آناهید«رسیده بود. البته بنابر عقیدة هینتس، بهرام فرزند دیگري از زن نخست خود، 

و در هنگام زایمان از دنیا رفتـه نیـز داشـته اسـت. او سـومین نفـر در       احتمالاً خواهرش نیز بوده 
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,Hinz)دانـد  آناهید مـی رستم را همان فرزند اردشیرنگارة بهرام و درباریانش در نقشسنگ 1969:

217-218)  .
کرد، دیگـر جـایی   هرچند با حضور شاپوردختگ و حمایتی که از فرزند خود، بهرام سوم می

ماند، امري که احتمالاً مورد تأییـد شـخص بهـرام دوم نیـز     این فرزند باقی نمیبراي عرض اندام 
بوده است. شاید بهترین مثال براي قدرت و نفوذ زنان اصیل و نـژاده در دوران باسـتان را بتـوان    
در آتوسا، همسر داریوش و مادر خشیارشا جسـتجو کـرد؛ هـرودوت در بـابِ تعیـین جانشـین       

نگی او براي سـرکوب شـورش مصـر بـه وقـوع پیوسـته بـود چنـین         داریوش که قبل از سفر ج
در میان فرزندان داریوش نزاع براي جانشینی بالا گرفـت، آرتـوبرزنس(اردوان) اعـلام    « آورد: می
کرد که او پسر ارشد تمام اعقاب (پادشاه) است و خشیارشا اصالت خانـدانی خـود را مطـرح    می
).91- 1090: 1386(بریان، رسیدنگذار امپراطوري میکرد که از طریق مادر به کوروش بنیامی

گیري. نتیجه7
با بررسی وضـعیت زنـان در دورة بهـرام دوم ساسـانی و نقـش زنـان نـژاده در اعمـال نفـوذ و          

تـرین  گذاري بر روي مسائل مهم مملکتی که تعیین و انتخاب جانشین شاه یکی از با اهمیتتأثیر
سبت به ساختار قدرت در این دوران داشت. اگرچـه منـابع دوران   توان دید بهتري نآنان بود، می

گزینی متشکل از روحانی اعظم، دبیـر بـزرگ و فرمانـده    هاي دائمی شاهاسلامی از وجود انجمن
دهند، امـا  ها مشورت و انتخاب شاه آینده از میان شاهزادگان دربار بود خبر میسپاه که وظیفۀ آن

توسط شخص شاه ساسانی و در زمان حیات وي بـوده اسـت. از   تحقیقات بیانگر گزیدن ولیعهد
سوم به صـورت مسـتقیم   دوم و بهراممیان شاهان نخستین ساسانی، افرادي چون شاپوریکم، بهرام

دوم و یکـم، بهـرام  از جانب پدر به ولیعهدي انتخاب شده بودند. در این بین شاهانی چون بهـرام 
ــه  ــه گون ــدام ب ــر ک ــز ه ــر حــق واي خــود رنرســه نی ــر  ا شــاهان ب ــراي ب داراي صــلاحیت ب

اند.  دانستهمینشینیتخت
بـانو،  هایی چـون دینـگ  الذکر با نامبا نگاهی اجمالی به وضعیت زنان حرمسراي شاهانِ فوق

هـا  بانو، آدرآناهید شهبانوي شهبانوان، خورانزیم شهبانوي کشور، شاپوردختگ ملکۀ ملکـه مورود
ها داراي مقام و جایگاه ویژه در دربـار  خوریم که هرکدام از آنمیرو شاپوردختگ ملکۀ سکاها ب

اند. این زنان همگی همسران شاهان بر تخت و مادران شـاهان آینـده هسـتند کـه     زمان خود بوده
شـد. از میـان آنـان    هـا مـی  وجودشان در کنار شـاهان ساسـانی باعـث اعتبـار و مشـروعیت آن     

نوة شـاپور یکـم، همسـر بهـرام دوم و مـادر بهـرام سـوم        شاه،شاپوردختگ، دختر شاپور میشان
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دهنـد کـه   شناسـی نشـان مـی   ترین نقش و شخصیت را دارا بودند. شواهد سکهساسانی، برجسته
شاپوردختگ براي مدتی حتی به عنوان ولیعهد تا به سـن بلـوغ رسـیدنِ فرزنـدش بهـرام سـوم،       

ها پدیـدار گشـت و   اسانی بر روي سکهبرگزیده شده بود. چهرة او براي نخستین بار در دورة س
ها به تصویر کشیده شد. وجود شاپوردختگ براي سلطنت بهـرام دوم بـه   نگارهپیکرة او در سنگ

اش را مـدیون وي باشـد. شـاید بتـوان     نشـینی حدي اهمیت داشت که مشروعیت براي بر تخت
د بزرگ آناهیتاي شـهر اسـتخر   تأثیر ندانست. سرپرستی معبنقش ایزدبانو آناهیتا را در این باره بی

از دیرباز بر عهدة نیاکان ساسان بود و این مسئولیت با قرارگرفتن نهاد شاهنشـاهی در خانـدان او   
توان تصور کرد که توجـه ویـژة ساسـانیان بـه زنـان،      نیز همچنان ادامه یافت. به همین خاطر می

باید به این نکته نیـز توجـه   اشد. سالاري این خاندان بدوستی و جامعۀ زنبرخواسته از روحیۀ زن
کـه  انـد، اگـر چنـان   پنداشـته بانو میداشت که زنان ساسانی به ویژه در دوران نخستین خود را بغ

اند، پـس همسـر، مـادر و    کردهاي خدا تصور میاي جلوهشاهان ساسانی خود را تجلی و به گونه
اند.بودهگونه براي خود متصور اي خدايخوهران او نیز مرتبه

هاپیوست
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هاي بهرام دوم؛. چهار نمونه مختلف از سکه1تصویر 
CNGCoins.com / Numisbids. Comبرگرفته از:

هاي سه نفرة بهرام دوم که در آن با وجود حضور بهرام سوم،. دو نمونه از سکه2تصویر 
مادرش شاپوردختگ در پشت سکه داراي نماد ولیعهدي است. 
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سنگ نگارة تنگ قندیلِ بهرام دوم؛. 3تصویر 
عکس از محمد توکلیان.

بهرام دوم؛2. سنگ نگارة برم دلک4تصویر 
عکس از محمد توکلیان.
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؛. سنگ نگارة سر مشهد کازرون بهرام دوم5تصویر 
عکس از اسماعیل سنگاري.

ودشت؛یان درباریان در نقش رستم مرنگارة بهرام دوم در م. سنگ6تصویر 
عکس از اسماعیل سنگاري
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هانوشتیپ
گونـه ترجمـه   اي را یافتنـد کـه بخشـی از آن ایـن    هینتس و گرد گروپ به هنگام کاوش در برم دلک کتیبه. 1

,Hinz)» این پیکر اردشیر آناهید دختر بهرام است«است: شده 1969: 217-218).
کـه  ها حمایت می شد. ایـن بهرام از جانب سکاها، کوشانیان، گل«آورد: مارکوارت این اسامی را اینگونه می. 2

).82: 1373کند جاي تعمل دارد(مارکوارت، ها معرفی میها که گلاو مورد سوم را نه گیل
سـب و عقـاب   ها متفاوت است، به طور گوناگون سر گراز، سـر شـیردال، سـر ا   پوشش سر ملکه در سکه. 3

,Curtis & Stewart)گرفته مورد استفاده قرار می 2008: هـا را سـگ و   ایـن چهـره  . البته لوکونین برخی از (26
). همچنـین بـراي آگـاهی بیشـتر بـه مقالـۀ مفصـل        288: 1364پرندة وحشی عنوان کرده است (لوکونین، 

پروفسور گیزلن مورد بهرام سوم رجوع کنید:
Gyselen, R.(2013). ‘Vahram III and the rock relief of Naghsh-I Rustam II: A Contribution

to the Iconography of Sasanian crown prince in the Third Century’, Abstracta Iranica, vol. 32-
33.

4. šhypwhrdwhtky ZY MLKT,n MLKT

ه در حـال دادن تـاج شـاهی بـه     وجـود دارد ک ـ هاي دیگر تصـویر ایزدبـانو آناهیتـا و میثـره نیـز      در نمونه. 5
,Göbl)هستند بهرام 1971: 43-45; Shahbazi, 1988b: 516)

براي مطالعۀ بیشتر نک:. 6
Overlaet, B. (2009). “A Himyarite diplomatic mission to the Sasanian court of Bahram II

depicted at Bishapur”, Arabian Archaeology and Epigraphy, 2009: 20, pp.218-221.

متـر از سـطح دریـا    856و بـا ارتفـاع   41.51.51و عرض جغرافیایی 29.17.63این نقش برجسته در طول . 7
قرار دارد. براي رسیدن به این اثر در مسیر جاده کازرون به بـالاده و بـر سـر دوراهـی بیـدزرد، بـا گـذر از        

).383: 1398رسیم (وندایی، ه به مسیر سرمشهد میروستاهاي دادین علیا و سفلی، در انتهاي جاد
هـاي بهـرام، بـر    لوکونین با بررسی نوع کلاه بانوي حاضر در نقش و بانوي به تصویر کشیده شده بر سـکه . 8

).285: 1365بهرام همخوانی دارد(لوکونین، IIهاي نوع این باور است که کلاه این بانو با تصویر سکه
کنـد  داند. او بانوي حاضر را شاپوردختک معرفی مـی نقش را مربوط به دورة بهرام دوم میلوکونین نیز این . 9

).317: 1365که در حال گرفتن گلُ از کرتیر مغ است(لوکونین، 
یل در سر راه جادة کـازرون بـه نورآبـاد ممسـنی بـا طـول و عـرض جغرافیـایی         نقش برجستۀ تنگ قند. 10

N Eو 29.53.02 ). لازم بـه ذکـر   366: 1398اي تنگ قندیل قرار گرفته اسـت(وندایی،  در روستو 51.34.03
چنار است.است این سنگ نگاره امروزه جزو شهرستان کوه

نام مورود بانو در میان دو ویسپوهر یعنی پیروز و نرسی جاي گرفته، عنوان مورود بانو نه فقط او را مـادر  . 11
.)184: 1384زاده، (نصرالهر اردشیر نیز معرفی می کنددهد بلکه غیر مستقیم وي را همسشاهپور نشان می
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وبر عقیده دارد که بهرام ضمن گفتگو با نرسی، حکومت بر ارمنستان را به او پیشنهاد داده بود بـه شـرطی   . 12
,Weber)ردتخت دست برداوکه از ادعایش مربوط به تاج 2016: 23).

نامهکتاب
). ایران باستان، ترجمه عیسی عبدي. تهران: ماهی.1388بروسیوس، ماریا(

روز و قطره.امپراطوري هخامنشیان، ج دوم، ترجمه مهدي سمسار، تهران: فرزان). تاریخ 1386یر(بریان، پی
گزینی در نامۀ تنسر به گشنسب، مجلـۀ تـاریخ   گزینی در دورة ساسانی؛ فرآیند شاه). شاه1387جلیلیان، شهرام(

.  5/59ایران، شمارة 
). تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان، تهران: سمت.1397جلیلیان، شهرام(
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.امیرکبیر:تهران،ترجمۀ حسن انوشه،گردآورنده احسان یارشاطردو، قسمت، 3ج

هاي گم شده، جلد پنجم: ساسانیان. تهران: توس.هزاره). 1387رجبی، پرویز(
). نقدي بر درآمدي بر نظام جنسیت و نابرابري اجتماعی در ایـران ساسـانی، مجلـۀ    1391ضمیر، بهرام(روشن

، بهار و تابستان.11شناسی دانشگاه همدان، شمارة کندوکاو: ژورنال تخصصی باستان
تهران: سمت.). تمدن ساسانی، ج دوم،1389سامی، علی(

). فرهّ ایزدي، تهران: نی.1384سودآور، ابوالعلاء(
.یمولتهران:آژند،یعقوبمۀهنر اشکانی و ساسانی، ترج). 1383(شراتو، امبرتو

). تاریخ ساسانیان، ترجمه بخش ساسانیان از کتاب تـاریخ طبـري و مقایسـۀ آن    1398شاپور(شهبازي، علیرضا
نشر دانشگاهی.با تاریخ بلعمی، تهران: مرکز 

روز.). مبانی تاریخ ساسانیان، ترجمه کیکاووس جهانداري، تهران: فرزان1390شیپمان، کلاوس(
و فرهنگی.نیا. تهران: علمی). تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب1383فراي، ریچارد نلسون(

.دنیاي کتاب:د یاسمی. تهرانترجمۀ رشی، ایران در زمان ساسانیان). 1367(سن، آرتور امانوئلکریستن
تهـران: علمـی  وشـی، فـره بهـرام ترجمـۀ هنر ایـران در دوران اشـکانی و ساسـانی،    ). 1390(گیرشمن، رومن

.فرهنگیو
.فرهنگیوعلمی: ترجمۀ عنایت ااالله رضا. تهرانان ساسانی،تمدن ایر). 1364(لوکونین، ولادیمیر گریگورویچ

تصحیح محمد تقی بهار، تهران: دنیاي کتاب.). به1383القصص(والتواریخمجمل
.3ةشمار،1ة نقوش ساسانی در فارس، انجمن فرهنگ ایران باستان، دور). 1343(مصطفوي، سیدمحمدتقی

.سمت:هاي ساسانی، تهراننقش برجسته). 1396(اکبر سرفرازحاجی، رسول و علیموسوي
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